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  درباۀ شيوۀ خواندن سرودھا. ۵

ھيچ امری بدتر از اين نيست که . بازيگر وقتی شروع به آواز خواندن می کند، در کار کردش تغيير ايجاد می شود

گفتار رسمی، گفتار : سطح سه . بازيگران وقتی زمين بازی را از نثر به نظم تغيير می دھند، اين تغيير را نديده بگيرند

 و به ھيچ عنوان گفتار ساخته و ديگر تفکيک شود ساخته و پرداخته شده توسط بازيگر و آواز، بايد ھمواره از يک

پرداخته شده به معنای تشديد گفتار رسمی نيست، به ھمان نسبت که آواز تشديد بخشيدن به گفتار ساخته و پرداخته شده 

بازيگری که .  که ھيجان حسی اوج می گيرد، به ھيچ عنوان آواز به دليل فقدان کلمه نيستدر نتيجه، در جائی. نيست

در اين صورت بازيگر نبايد در پی . خواند، بايد در عين حال نشان دھد که يک نفر در حال آواز خواندن است آواز می

 باشد که پيشتر توسط او صرف شده و حالا آواز او بيشتر بايد به غذائی شباھت داشته( ابراز محتوای عاطفی آواز باشد 

  . عکس بازيگر حرکات بدنی عادی را بايد مد نظر قرار دھدهبلکه ب) کند آن را به ديگران تعارف می

در چنين رويکردی، بازيگر به طريق اولی گفتار متن آواز را تکرار نمی کند، بلکه از شيوۀ بيانی و چرخش ھا و پيچش 

در آواز شيوه ای وجود : در مورد آھنگ نيز آن را کورکورانه ھمراھی نمی کند . می گيردھای زبان روزمره بھره 

نامند که می تواند تأثير گذاری بسيار زيادی داشته باشد که حاکی از پافشاری و تکيه  می» مخالف خوان«دارد آن را 

  . روی زبان رسمی و استقلال آن نسبت به آھنگ و ريتم است

بايد به شکل يک واقعه جلوه کند، به اين منظور، بازيگر می تواند آھنگ را جذب کند و از آن لذت ھمآھنگی با آھنگ، 

و برای مثال صندلی را در جای مناسب بگذارد ( ببرد، و در حضور نوازندگان می تواند خود را برای قطعه آماده کند 

  .)و يا آرايش کند و مانند اينھا

  

   د و نه يک بار؟چرا مکيت دوبار بازداشت می شو. ۶

  )به دليل مشکلاتی که در ترجمه با آن مواجه شدم، از ترجمۀ اين بخش قطع نظر کردم: مترجم (

  

 چرا سفير سلطنتی با اسب وارد می شود؟.٧

جامعۀ ). و به عناصر لومپن پرولتاريا منحصر نيست(اپرای چھار پنی جامعۀ بورژوازی را بازنمائی می کند 

 نظم بورژوائی ھمه شمول و در نتيجه جھان بينی مشخصی ايجاد کرد که بدون آن نمی توانست بورژوائی به سھم خود

نمايش سفير سلطنتی که سوار بر اسب در صحنه ظاھر می شود، يعنی جائی که بورژوازی جھان . به حياتش ادامه دھد

شفتگی روح جامعه بھره می کشد، آقای پيچوم نيز وقتی از آ. ًبازنمائی شده اش را نگاه می کند، کاملا ضروری ست

آنانی که دست اندر کار تآتر ھستند بايد روی اين موضوع فکر کنند و از خودشان . کاری به جز اين انجام نمی دھد

اپرای چھار «ًبپرسند که چرا حذف اسب سفير شاه از صحنه، اشتباه است؟ يعنی کاری که تقريبا تمام کارگردانان مدرن

  .انجام داده اند» پنی

١٩٣١  

  

  صحنه آرائی برای اپرای چھار پنی

صحنه آرائی برای اپرای چھار پنی به ھمان اندازه مناسب خواھد بود که تفاوت بين صحنۀ بازی و صحنۀ آواز برجسته 

ن، در انتھای صحنه ارگ بزرگی گذاشته شده بود و روی پله ھا به گروه ي در برل١٩٢٨نمايش سال . تر شده باشد
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در سمت چپ و . اشت، و وقتی شروع به نواختن می کردند، لامپ ھای رنگارنگ روشن می شدموسيقی اختصاص د

راست ارگ، دو صفحۀ بزرگ با کادر مخمل سرخ کار گذاشته شده بود که روی آن تصاوير تھيه شده توسط کاسپار 

. از سقف به پائين می آمدطی آواز ھا، عنوان آنھا روی اين دو صفحه افکنده می شد و لامپ ھا .  افکنده می شد١نھر

ُبرای مخلوط کردن کھنه و نو، شکوه و رنگ باختگی، پردۀ کوتاھی از پارچۀ توری نه چندان تميز استفاده شده بود که 

، در بالای پردۀ مخملی قرمز برای در آميختن شکوه و رنگ باختگی) ١٩٣٧(نمايش پاريس . با سيم فلزی کشيده می شد

روی پرده تصوير گدايان بزرگتر از . آويزان کرده بودند که طی آوازھا روشن می شدچراغ ھای بزرگ چرخ فلک 

در . را نشان می دادند» اپرای چھار پنی « اندازۀ طبيعی  نقاشی شده بود، شخصيت ھای نقاشی شده با انگشت تيتر 

  .جلو، سمت راست و چپ پانل ھائی با تصوير گدايان کار گذاشته بودند

  

  رختکن گدايان

. ختکن گدايان بايد به شکلی تجھيز شده باشد که اين فروشگاه عجيب و غريب برای تماشاگران قابل دريافت باشدر

در انتھای صحنه دو ويترين کار گذاشته شده بود که در ) ١٩٣٠بر و اکت١۴(نمايشی که در پاريس به روی صحنه رفت 

سقف فروشگاه قطعات لباس و کلاه ھای مخصوص که به از . آن مانکن ھای عروسکی با تجھيزات گدايان ديده می شدند

روی يک سه پايۀ کوتاه، تعدادی کفش کھنه شماره گذاری شده، مشابه با . ھر يک شماره ای وصل شده بود آويزان بودند

  .آن چه در موزه ھا می بينيم، ديده می شد

١٩٣٧  

  

  برتولت برشت

 نوشته ھا دربارۀ ادبيات و ھنر

 دادگاه چھار پنی

Ecrits sur le littérature et l’art 1. L’ARCHE Editeur, Paris 1970 

 دادگاه چھار پنی

  تجربۀ جامعه شناختی

  اميدھای ما در تضادھا نھفته است

ئی را ببينيم که اقتباس سينمائی از نمايشنامۀ اپرای چھار پنی در زمستان امسال به ما اجازه داد تا برخی بازنمائی ھا

اين بازنمائی ھا وقتی از طريق رفتارھا  رويکردھای . معرف خصوصيات وضعيت کنونی ايدئولوژی بورژوا است

انجامند که   به حالت ذھنی درآمدند و  به تشکل مفاھمی  می٢)نشريات، صنعت سينمائی، دادگاه ھا ( نھادھای رسمی 

درک و داوری دربارۀ مجموعۀ . ی دھند که فرھنگ می ناميمبخش کوچکی از مجموعۀ گسترده تری را تشکيل م

فقط . وسيعی که فرھنگ می ناميم فقط از طريق مشاھدۀ عملکرد آن و يا  وقتی که در حال توليد است، ممکن خواھد بود

. لی برسيموقتی که ھمۀ بازنمائی ھا را مرور کرديم و از مد نظر گذرانديم، در اين صورت می توانيم به مفھوم قابل قبو

ھرآنچه در رابطه با فرھنگ از ديدگاه کلی  گفته شده، بدون در نظر گرفتن وجه عملی يا عملکرد آن به نوبت خود 

  .چيزی نيست به جز بازنمائی ھائی که بايد پيش از ھمه عملکرد آن به محک آزمون گذاشته شود

                                                 
1 Caspar Neher 

 .به سخن ديگر، روشن است که برشت به عناصر روبنائی اشاره دارد که بايد مناسبات توليد سرمايه داری را توجيه کند:  مترجم  2
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 فکری افراد بی مايه بوده خود داری کنيم، جوی نظريات مھمی مانند عدالت و شخصيت که از تراوشات و بايد از جست

جو کنيم  و بلکه بايد رد پای اين گونه مسائل را در واقعيت روزمره، و در داد و ستد ھای سينماچی ھا و نزد آنانی جست

  . دارای افکار برجسته بودن به معنای با فرھنگ بودن نيست. که با رسيدگی به امور حقوقی نانشان را در می آورند

در صورتی که ھيچ کدام ( آيا عدالت وجود دارد و يا اين که فقط امور قضائی و دادرسی وجود دارد :  ما بپرسند اگر از

امور دادرسی، و اگر مجبور باشيم بين امور دادرسی و : يم ئ، ما فقط می توانيم بگو)ديگر تلاقی پيدا نمی کند  با يک

در ھر . ، امور قضائی و دادرسی را انتخاب می کنيم) ندارد در صورتی که ضمانتی برای ھر دو با ھم وجود( حقوق 

و  فقط وقتی می توانيم از عدالت حرف بزنيم که . صورت، مجبور خواھيم بود امور قضائی و دادرسی را انتخاب کنيم

  . چنين امری در امور دادرسی وجود داشته باشد

 وقفه دربارۀ حقوق قضاوت می کند، نشريات نيز افکار در نتيجه واقعيت در تکاپوی دائمی بوده،  دستگاه عدالت  بی

عمومی را بيان کرده و از سوی ديگر آن را شکل می بخشد، صنايع نيز بی وقفه به توليد محصولات ھنری می پردازد 

سادگی از بازنمائی ھايشان قطع نظر نمی دارد، بر اين اساس روشن است که بو ھيچ چيزی آن را از حرکت باز نمی 

برای درک چنين موضوعاتی، بايد روش ھای ديگری را به کار برد و از روش مشاھدۀ منفعلانه کاری ساخته : ند کن

می ناميم به کار خواھيم بست » تجربۀ جامعه شناختی«ًما در صفحات آينده مشخصا اين روش ديگر را که . نخواھد بود

  .و نشان خواھيم داد

تی در اشکال کامل و ھمه جانبه برای ما ممکن نخواھد بود، زيرا نه فقط با بی گمان انجام  اين تجربۀ جامعه شناخ

امکانات و تدارکات مقدماتی ناچيزی انجام گرفته بلکه تعداد اندکی در آن شرکت داشتند و علاوه بر اين ھيچ کدام به 

پر اھميتی مانند نشريات و برای اين نوع تجربيات که نھادھای . اندازۀ کافی در اين زمينه تخصص و آمادگی نداشتند

دادگاه ھا موضوع آن می باشد، به گروه پژوھشی خاص با تقسيم کار بر اساس طرح مطالعاتی روشمند نياز خواھد بود 

از سوی . که وظايف ھر يک را مشخص نموده و آن چه را که توسط ھر يک بايد مورد بررسی قرار گيرد نشان دھد

 .کل فردی و در انزوا کار می کنند، بيش از پيش مشکل به نظر می رسدديگر وضعيت نويسنده ھائی که به ش

  

١  

  داد و ستد

 کرديم، از ءتابستان گذشته وقتی با ناشر خودمان برای اقتباس سينمائی از نمايشنامۀ اپرای چھار پنی قرارداد امضا

شرکت تھيه :  بسازيم فلموريم و ھم ديدگاه ما فرصتی تلقی می شد که به ما اجازه می داد که در عين حال ھم پول دربيا

ًولی، ظاھرا، .  برداری را به عھده بگيرد و سناريوی نھائی نيز به ھمکاری ما تھيه شودفلم پذيرفته بود که کار فلمکنندۀ 

ً ساز ماھيتا به اين نوع قراردادھا عادت نداشت و خيلی زود آشکار شد که رعايت آن برايش نامطبوع فلماين شرکت 

به اين ترتيب . ًدر واقع وقتی که طرح سناريو توسط ما تھيه شد، واکنش عميقا مأيوس کننده ای از خود نشان داداست، و 

با تلخکامی فزاينده ای خود را مجبور ديد که با برداشت از صندوقش ما را متقاعد کند که از کار خودمان چشم پوشی 

  .يم نشديم، و از کارمان دفاع کرديمولی خلاف ھمۀ انتظارات، ما به تطميع مالی تسل. کنيم

 ساز به شکل جدی خشمگين شد و نکاتی را که از ديدگاه او پذيرفتنی نبود به شدت مورد فلمکه سرانجام شرکت  تا اين

 را بدون ما بسازد، و تا جائی که ممکن است آن را به شکل تجارتی تھيه و عرضه فلمانتقاد قرار داد و تصميم گرفت که 

  .يجه ما اين موضوع را به دادگاه برديمدر نت. کند

  :ّدر قرارداد نوشته شده بود که نيت و شيوۀ کار نويسنده بايد رعايت شود 
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 برداری آماده می شود، می فلم نامه ای که برای فلمتوليد کننده حق نويسندگان را برای ھمکاری در تنظيم نھائی متن «

  ».پذيرد

 است که توليد کنندگان کارمزد اين ٣موسيقی موجود تنھا به عھدۀ کورت ويلترکيب بندی آھنگ جديد و اقتباس از «

ًبه ھمين گونه تھيۀ متن و آوازھای جديد برای آھنگ ھای موجود و احتمالا برای . بخش از کار را جداگانه بايد بپردازند

توليد کننده . شرکت خواھد داشتانه فلمنسخۀ جديد به عھدۀ نويسنده برتولت برشت است که در عين حال در تنظيم نھائی 

  ».بايد کارمزد برتولت برشت را برای اين نوع کارھا جداگانه بپردازند

  :قرارداد با قيد مفاد خاصی تکميل شده بود 

کار برای  برای انجام چنين کاری دو ھم٤فلمشرکت توليد کنندۀ . آقای برشت متن اصلی سناريو را تھيه می کند) الف «

 را چه در سطح شيوۀ کار فلم در ھم آھنگی با آقای برشت وفاداری ٧آقای لانيا. ٦و دودوو ٥کند، آقای نھراو استخدام می 

به انجام ٨و چه در سطح محتوا با خصوصيات اپرای چھار پنی تضمين می کنند، و سناريوی نھائی با معاونت آقای وايدا

  .خواھد رسيد

  .بودگو ھا به عھدۀ آقای برشت خواھد  و تھيۀ گفت) ب «

حق ايجاد تغييرات در نوشتۀ نھائی به آقای برشت تعلق دارد، در صورتی که اساس کار را مخدوش نساخته و ) پ«

  . باشدء قابل اجراًعملا

آقای برشت امروز يک سوم متن سناريوی اصلی را به آقای لانيا تحويل می دھد و متعھد می شود که بخش ھای ) ت«

 به الماناو در محل اقامت خود کار می کند، و در درون مرزھای . اه تحويل دھد ھمين م١۵ و ١٢بعدی را در تاريخ 

  ».سر می برد

***  

برای اجرای اين برنامه، توافق بر اين بود که در آغاز کار لانيا خطوط کلی متن اصلی را به شکل محاوره ای دريافت 

ن اساس، به ھمين شکلی که می بينيم، نويسنده بر اي. کند و سپس به ھمکاری و در منزل برتولت برشت متن را بنويسد

  پيش از پايان کار سناريوی نھائی حق درخواست تغيير در آن فلمسازماندھی کار را پيش بينی کرده بود و شرکت توليد 

 . را نداشت

زارش کرد،  گفلمبر اين اساس، وقتی برتولت برشت متن اصلی را به لانيا تحويل داد، و او نيز آن را به شرکت توليد 

. ًمشخصا قيد کرده بود که  بر اساس مواردی که در قرارداد آمده، يعنی بدون توافق برشت، نمی تواند متن را تغيير دھد

سادگی برشت را به نقض قرارداد متھم دانست و اعلام کرد که او متن اصلی را در شکلی  خيلی بفلمًمتعاقبا شرکت توليد 

يعنی بايد دربارۀ آن بحث شود ( بازبينی مجدد آن توسط ھمکار بعدی ضروری خواھد بود به لانيا تحويل داده است که 

  ). تا به توافق قطعی برسد 

                                                 
3 Kurt Weill  

موسيقی او از جانب نازيھا به عنوان .  در نيويورک درگذشت١٩۵٠ پريلا ٣دنيا آمد و ه  در دسوا ب١٩٠٠ چ مار٢ی المان آھنگساز کورت ويل
 به ھمراه ھمسرش لوت ١٩٣٣يھودی بودين بود او و تمايلاتش برای کموينسم مجبور شد در سال .  يھودی به بھای سوزاندن سروده ھايش شد

)  ازدواج کرد١٩٣٧ دوباره او در سال ١٩٣٣پس از يک دوره متارکه در سال ( با او ازدواج کرده بود ١٩٢٧ر سال  که دLotte Lenyaلنيا 
 برای تآتر  Die sieben Todsünden) (ھفت گناه کبيره را روی متن برتولت برشت « در پاريس مستقر می شود و .  را ترک کندالمان

  .به پايان برد١٩٣۵مريکا در سال از مھاجرت به شانزه ليزه و دومين سمفونی خود را پيش ا
4 S.A.Nero-Film 
5 Heher 
6 Dudow 
7 Lania 
8 Vayda 
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  :دادگاه از اين ديدگاه دفاع نمود و اعلام کرد که 

 شاکی بايد طرح کلی متن اصلی را در اختيار متھم بگذارد، و به او اجازه دھد که توسط نمايندگانش بخش ھای مختلف«

تنھا در صورتی که سرپيچی متھم فراتر از حد و حدود . نوشته را که به نظر آنھا قابل استفاده نيست مشخص کنند 

حقوقی اش در رابطه با حق تنظيم متن باشد، و به ويژه وقتی که دلايل عينی نداشته باشد، يا به ھزينه ھای ھنگفت و يا 

  ». قرارداد وارد خواھد بودبيم سانسور مرتبط نباشد، برای متھم، اتھام نقض

 ھيچ ادعائی دربارۀ حق دخالت در متن اصلی نداشته است، ولی دادگاه اين حق را فلمدر متن قرارداد شرکت توليد کنندۀ 

ايجاد تغيير و تحول در اثر را مجاز دانسته «با نديده گرفتن ھر آن چه در قرارداد نوشته شده بود، دادگاه . به او می دھد

  ».آن نمی تواند با چنين کاری موافق نباشدو صاحب 

  ».ًاقتباس سينمائی از يک نمايشنامه که برای تآتر نوشته شده ضرورتا نيازمند ايجاد برخی تغييرات در اثر اوليه است«

از سوی ديگر، حقوق نويسنده برای ايجاد تغيير در اثر تآتری نيز محدود است، زيرا ھمگان بدان آگاھند که اقتباس «

 که بر اساس آن تغييراتی که به اثر ھنری ٩به ھمين علت در قانون پاراگراف . ينمائی به تغييرات عميقی نيازمند استس

ّو نيت ھنرمند مربوط می شود، برای اقتباس سينمائی از نمايشنامۀ تآتری کاربردی ندارد، به ويژه چنانکه می دانيم در 

ول شناخته می ؤنويسندۀ تآتر نيست بلکه نويسندۀ سناريو می باشد که مس اشکالی وجود داشته باشد، فلمصورتی که در 

ّبه ھمين علت پس از اين که نويسنده اقتباس از اثرش را واگذار کرد بايد با کمال حسن نيت به تغييرات محسوس . شود

  ».در آن نيز رضايت دھد

  .دادگاه شکايت برتولت برشت را مردود اعلام کرد

  .ساخته شده بود، دادگاه انگيزۀ اصلی را مردود دانست) بدون برشت(ی که بدون او فلم تغيير در درخواست برای ايجاد

در ھر صورت، متھم در حال حاضر نسبتی با قرارداد ندارد، در حالی که شاکی بی آن که تعھدات حقوقی اش را در «

  .ھمکاری او را نديده گرفته استرابطه با متھم بجا آورده باشد، متن اصلی را تسليم دادگاه نموده، و حق 

شاکی اعلام کرد ...بر اساس پيشنھاد دادگاه، برای اين که شاکی به روشنی توضيح دھد که چه انتقادی به سناريو دارد«

  .يد او نبوده استئکه نمی تواند تغييراتی را بپذيرد که متھم در متن به وجود آورده و مورد تأ

صلی، و بسياری از بخش ھائی که در دست نوشته ھای لانيا ديده می شود و مورد پس از مقايسۀ دست نوشته و متن ا«

ً و به ھم چنين بخش ھائی که مستقيما از خود نمايشنامه برگرفته شده، دادگاه متقاعد شده است که تأييد شاکی نيز می باشد

ه شکايت متقاضی، در رابطه با قرادادی که تنھا تغييراتی که انجام گرفته به دليل الزامات سينمائی بوده و از اين ديدگا

متھم در مقابل مقاومت شاکی در پذيرش حقوق او در ھم کاری برای . ًبين طرفين به امضا رسيده، قويا مردود است

  ». را بدون او تھيه نمايدفلمنگارش سناريو، حتی مجاز است که 

ری، حتی پس از آن که متھم اعلام کرده باشد که از به ھمين علت، اعلام شاکی مبنی بر خواست او برای ادامۀ ھم کا«

قرارداد بيرون می آيد، نظر به اين امر که اعلام ابطال قرارداد در آن دوران ھنوز روشن نبوده کافی نيست زيرا در 

  ».دادخواست تحويل متن اصلی مشاھده نشده است

حساس می کرد، حقوق نويسنده برای اقتباس از  با ھيجانی که از اين پيروزی قطعی افلمبا اين وصف، شرکت توليد 

  .اثرش را پرداخت کرد و علاوه بر اين مخارج دادگاه را نيز پرداخت

  .حرکت فوق العاده مظنون در رابطه با تنظيم قوانين در نخستين رأی دادگاه

  دادامه دار

  


